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ë  هیــأت مدیــره بیمارســتان »جم« طی
اطلاعیــه ای اعلام کرده اســتاد شــجریان 
به دلیل تشدید ترشــحات ریوی مجدداً به 
دســتگاه ونتیلاتور )کمک تنفسی( وصل 
گردیده اســت. ولی شــرایط ریــوی، قلبی 
و کلیــوی ایشــان پایــدار اســت و جهت 
مراقبت بهتر و بیشتر نیازمند ادامه بستری 

در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
ë  فیلم های مرضیه ریاحی و محمد کارت

بــه بیست و ششــمین هفتــه بین المللی 
راه  آلمــان  »رگنســبورگ«  کوتــاه  فیلــم 

یافتند.
ë  دادگاه »منهتــن« ســرانجام »هــاروی

واینستین« تهیه کننده ۶۷ ساله امریکایی 
را بــه جــرم آزار جنســی و تجــاوز مجــرم 

شناخت.
ë  جدیــد ســری  فیلمبــرداری  برنامــه 

» مأموریــت   فیلم هــای  مجموعــه  از 
ویــروس  شــیوع  به دلیــل  غیرممکــن« 

» کرونا« در ایتالیا متوقف شد.
ë  برگزاری نهمین جشــنواره دانشجویی

تئاتر »ثمر« به تعویق افتاد.
ë  ،سیاســتگذاری شــورای  مصوبــه  بــا 

تهــران  کتــاب  نمایشــگاه  سی وســومین 
بعــد از ماه رمضان برگزار می شــود؛زمان 
دقیق برپایی نمایشگاه کتاب طی برپایی 
جلسات آینده این شورا اعلام خواهد شد.

ë  کتاب »روزی که خورشــید قهر کرد« اثر
هادی خورشاهیان برای مخاطبان کودک 

منتشر شد.

تلگراف 
خبــــــر

سینمای 
جهــــان

وصال روحانی
خبرنگار

آدم هایــی کــه از زندگی مــان می روند 
جــا  بــه  بــزرگ  خالــی  جــای  یــک 
می گذارنــد کــه گاهــی هیچ وقــت پــر 
نمی شــود. روزها و حتی ســال ها بعد 
ممکن اســت یادشان بیفتیم و حس 
کنیم همان حال بدی را داریم که روز 

رفتن شان داشتیم. کتاب »روزی مثل 
امروز« درباره همین فقدان هاســت. 
درباره رفتن آدم ها و جای خالی شان 
در قالب داســتانی پرکشش و جذاب. 
سوئیســی  نویســنده  اشــتام«  »پتــر 
قصــه را از زندگی »آنــدرآس« روایت 
می کنــد. معلمی مجــرد که تــازه 40 
ســاله شــده و تنهــا زندگــی می کنــد. 
شــاید وقتی سرســری بــه زندگی اش 
زندگــی  کنیــد  فکــر  بیندازیــد  نــگاه 

شــلوغی دارد اما در واقع او تنهاســت 
و هنــوز بــه دختــری فکــر می کنــد که 
زمانی دوســتش داشــت و نتوانســت 
او را بــه دســت بیــاورد. آنــدرآس در 
لحظه هــای  در  و  مســافرت هایش 
خــوب و بــدش بــه یــاد اوســت و هــر 
چیزی آن دختــر را در ذهنش تداعی 

می کند.
اگــر  حتــی  کتــاب  شــخصیت های 
حضوری کوتاه در بخشــی از داســتان 

بــه خوبــی پرداختــه  باشــند  داشــته 
اصــاً  دلیــل  همیــن  بــه  و  شــده اند 
احســاس نمی کنیــد از شــما دورند و 
نمی توانیــد درکشــان کنید. شــاید به 
همیــن دلیــل وقتــی در ســال 2006 
منتشــر شــد، مدت ها موضوع بحث 
بــود و خواننــدگان زیادی داشــت. در 
بهتریــن  فهرســت  در  ســال  همــان 
کتاب هــای روزنامــه سوئیســی »نویه 
را  دوم  رتبــه  تســایتونگ«  سوریشــر 

گرفــت و به عنــوان یکــی از کتاب های 
نامزد دریافت جایزه کتاب آلمان هم 
مطرح شــد. اشــتام به گفتــه خودش 
نوشــتن درباره آدم هــای معمولی را 
بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارد و 
این را در کتاب »روزی مثل امروز« به 
خوبی حس می کنید. نه آندرآس و نه 
فابین و نه ژان مارک و بقیه آدم های 
نیســتند.  غریــب  و  عجیــب  قصــه 
معمولی انــد با فکرهــای معمولی و 

درگیری هایــی کــه شــاید خیلی ها در 
زندگــی امروز داشــته باشــند و تجربه 
کنند و شــاید هم بــه همین دلیل این 
داستان جذاب و گیراســت و وادارتان 
می کنــد یــک نفــس آن را بخوانید تا 
بفهمید آندرآس چطور قرار است با 
فقدان هایش کنار بیایــد. با آدم هایی 
که از دســت داده و دیگر نقشــی که او 
می خواهــد ندارنــد و باید بــدون آنها 

سر کند.

یگانه خدامی
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کتاب
روز

ë روزی مثل امروز
ë نویسنده: پتر اشتام
ë مترجم: مریم مؤید پور
ë نشر: افق

جایخالیآدمها

مــورد عجیــب پدیــده ویــروس کرونــا در 
میان هنرمندان، با صحبت های عجیب 
بهنــوش بختیــاری آغــاز شــد. زمانــی که 
هنرمنــد پرفالــوور دســت بــه تبلیــغ یک 
شــربت گیاهی زد و بیــن صحبت هایش 
نــام ویــروس کرونــا را هــم آورد. هرچنــد 
کــه لحن شــوخی و جــدی او در این میان 
چنــدان مشــخص نبــود، اما به هــر حال 
باعث شــد تا حمله به این هنرمند از سر 
گرفته شــود. گروهی معتقد بودند چنین 
موقعیتــی جای شــوخی هم نــدارد. این 
مسأله که از سوی افراد مختلف به سخره 
گرفتــه شــد، در نهایت بــا واکنش صریح 
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتی 
مواجه شــد که گفت: »در روزهای گذشته 
یکــی از ســلبریتی ها در فضــای مجــازی 
اقدام به تبلیغ شربت پیشگیری از ویروس 
کرونــا می کــرد که بــه دســتور دادســتانی 
تحــت پیگیرد قانونــی قرار گرفــت، لذا از 
شهروندان درخواست می کنیم  که به این 
گونه تبلیغات توجه نکننــد. خبرآناین، 
با تیتر »بهنوش بختیاری برای تبلیغ این 
شــربت کرونا تحت پیگرد قــرار گرفت!« 

اقدام به انتشار این خبر کرده است.«

نکتــه جالبی که در این میــان وجود دارد، 
بحــث مســئولیت اجتماعــی هنرمندان 
اســت، که احتمــالاً بهنوش بختیــاری در 
زمــان انتشــار ایــن پســت بــه آن توجهی 
نکــرده اســت. با وجــود ایــن، هنرمندانی 
هم بوده اند که مسئولیت اجتماعی شان 
را به شکلی جدی تر پی گرفته اند و در این 
زمانــه ناامیدی و بیماری و ترس، ســعی 
کرده اند از راه های مختلف نسبت به این 
مسأله واکنش نشان دهند. نخستین قدم 
در این میــان را محمدحســین مهدویان 
برداشت و با انتشــار یادداشتی مفصل از 
شــیوع ویروس کرونا نوشــت: »از ویروس 
کرونا نمی ترســم. می دانــم خطرناک تر 
از آنفلوانزا نیســت. اما راستش  از جامعه  
هزار تکــه ای می ترســم کــه افــرادش جز 
خودشــان چیز دیگــری را نمی بیننــد. در 
یکی از ویدئو های این چند روز دیدم بیمار 
مشــکوکی را بــه بیمارســتانی می بردند، 
همان جا صدای پرستاری را شنیدم که با 
دلخوری می گفت: »این همه بیمارستان. 
چــرا اینــا رو آوردن اینجــا؟« ایــن جملــه 
ترســناک ترین سخنی بود که در این چند 
روز شــنیدم... هــر آنچــه بی معرفتــی ما 
نسبت به همدیگر را نشان می دهد، برای 
مــن به مراتب ترســنا ک تر از این ویروس 
دوزاری اســت. چه به ســرمان آمــده؟ در 

این مملکت ماســک همیشــه کــم بوده. 
امــا روزگاری مردمی بودند که ماســک از 
صورت برمی داشــتند تــا جان شــان را به 

هموطن دیگری هدیه کنند.«
در دو ســه روز گذشــته امــا فعالیت هــای 
کادر درمانی بیمارســتان ها بشدت مورد 
تحســین قــرار گرفتــه اســت. کســانی کــه 
جانشــان را در دســت گرفته انــد و ســعی 
می کننــد به بیماران مبتا به این ویروس 
یا افراد مشــکوک کمک کنند. نمونه اش 
حمیــد فرخ نــژاد که با انتشــار عکســی از 
کادر درمانی بیمارســتان نوشــت: »سام 
و درود بــه شــرف کادر پزشــکی و درمانی 
بــا حداقــل  کــه  و بهداشــتی کشــورمون 
امکانــات در این روزهای تلــخ، چتری بر 
بارش مصیبــت شــده اند.« فرخ نــژاد در 
استوری هایش هم به اطاع رسانی درباره 

ویــروس کرونا مشــغول اســت. در یکی از 
اســتوری هایش صحبت های خانم دکتر 
محرز، متخصص بیماری های عفونی را 
منتشر کرده و در استوری دیگر روش های 
مقابله با استرس در هنگام شیوع بیماری 
را نوشته است. رضا کیانیان هم در پست 
از روش اطاع رســانی  اینســتاگرامی اش 
اســتفاده کــرده اســت و بــا انتشــار پســت 
صحبت های خانم دکتر محرز به شــیوع 

این بیماری واکنش نشان داده است.
امــا یــک عکــس بی نظیــر از کادر درمــان 
منتشــر  دانشــوری  مســیح  بیمارســتان 
شــده اســت کــه در اینســتاگرام دســت به 
دســت می چرخــد و برخی هنرمنــدان از 
جمله هانیه توســلی با انتشار این عکس 
و تشــویق ایــن تیــم ســعی کرده انــد بــه 
روحیه بخشی بپردازند. درباره بهرام رادان 

مسأله متفاوت اســت، او دست به انتشار 
عکــس نزد و نوشــت: »خانم هــا و آقایون 
دکتــر، پرســتار، بهیــار، مــددکار و خاصه 
تمــام پرســنل درمانــی بیمارســتان ها و 
درمانگاه های کشور... دمتون گرم و خسته 
نباشید، شما قهرمانان واقعی این روزگار 
ســرزمین ما هســتید.« مهرداد صدیقیان 
نیــز از روش آگاهی رســانی اســتفاده کرده 
را  فالوورهایــش  پروانــه  تــرلان  و  اســت 
تشــویق کرده تا به مســافرت نروند. با این 
اجتماعــی  مســئولیت  اوضــاع  اوصــاف 
هنرمندان ناامیدکننده نیست، مخصوصاً 
هنرمندانی که در این شــرایط هم دست 
از اعتــراض برنمی دارند. نمونــه بارز این 
افراد پرویز پرســتویی اســت کــه ابتدا یک 
پیام طنــز از کرونا خطاب به مــردم ایران 
منتشر کرد که مضمون آن مظلوم نمایی 
کرونا و عذرخواهی اش از مردم ایران بود 
و اینکــه از من نترســید! امــا دو روز پیش، 
عکسی از نمایندگان مجلس منتشر کرد 
و نوشــت: »گویــا ایــن کیف هــا کــه حاوی 
ماســک و مایــع ضدعفونــی و لوازمــی از 
این قبیل هســت امروز در مجلس توزیع 
شــد. ایــن در حالی اســت که مــردم باید 
تمام داروخانه ها را چک کنند و در نهایت 
بسیاری از این اقام را حتی چندین برابر 

گرانتر هم نتوانند پیدا کنند.«

با تشکر از کادر درمان و سایر دوستان
هنرمندان در زمانه شیوع کرونا چه می کنند؟

گزارش
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آیدا آزاد
خبرنگار 

نسخهتازه»آوایوحش«همحریفخارپشتنشد

 »ســونیک خارپشــت« با فروش 26/3 میلیون دلاری در ســه روز پایانی هفته 
یک بار دیگر در صدر جدول فروش سینماهای امریکای شمالی نشست و آمار 
خــود را در 4198 ســالن در ســطح امریکا و کانادا در پــی 12 روز نمایش به رقم 
ستودنی 107 میلیون دلار رساند. این اتفاق در ایامی روی داده که نسخه جدید 
»آوای وحش« که محصول کمپانی فاکس قرن بیســتم است، در اولین هفته 
اکرانش در سطح امریکا و کانادا در 375 تالار 24/8 میلیون دلار فروخت و در 
رقابتی نزدیک با »ســونیک« در رتبه دوم جدول قرار گرفت. درست است که 
این در نگاه نخســت آماری قابل قبول برای این ورســیون تازه از روی داســتان 
کاســیک جک لندن به شــمار می آید اما هزینه ســاخت 135 میلیون دلاری 
ایــن فیلــم کار فاکس را برای یر به یر شــدن با این رقم ســخت می ســازد. این 
امــر پس از اکتفــای »آوای وحش« به درآمد 15/4 میلیون دلاری در 40 کشــور 
دیگر دنیا واقع در قاره های اروپا، آسیای شرقی، امریکای لاتین، شمال آفریقا 
و اقیانوســیه بیش از پیش به چشــم می آید و شــروع اکران 2/6 میلیون دلاری 
این فیلم در فرانسه و آغاز 1/9 میلیون دلاری اش در بریتانیا نیز این گمانه زنی 
را تغییر نداده است و همسو با آن مکزیک و روسیه هم با گیشه هایی 1/4 و 1/2 
میلیــون دلاری بخــت »آوای وحش« تازه را به اندازه کافی باز نکردند و شــاید 
چنین چیزی از اواخر این هفته شگل گیرد که نمایش فیلم در بازارهای بالقوه 
پرفــروش تــازه ای همچون ژاپن، چک، اســلواکی، فنانــد و تایوان و همچنین 

آفریقای جنوبی و آرژانتین آغاز می شود.
ë از کجا تا به کجا

قیاس این دســتاوردها با فتوحات »ســونیک خارپشت« که تبدیل به چهارمین 
فیلم پرفروش در میان تمامی آثار مشتق از بازی های ویدئویی شده است، نشان 
می دهد که سونیک چطور از رقبایش پیش افتاده است. البته همین ماجرا ثابت 
می کند که نسخه تازه فیلم »برامس« هم که با نام کامل »برامس: پسر 2« اکران 
شده مسیر سختی در پیش دارد. این فیلم در هفته نخست اکرانش در امریکا و 
کانادا نزدیک به 5/9 میلیون دلار فروخت و در رتبه چهارم مستقر شد و هر چند 
کار دشــواری برای رسیدن به درجات هنری و آمار مالی بهتر خواهد داشت، اما 

هرگز به پای سونیک نخواهد رسید.


